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 مقدمه
زن مربىّ و اولين كلاس جامعه، دامان اوست. در دامان اوست كه كودك مهر و محبت و صفا و صميميّت را مى آموزد 
و به خود مى بالد و شكوفا مى شود و انسان هاى بزرگ پيدا مى شوند؛ از دامان اوست كه سازندگان جامعه پا به اجتماع 
مى گذارند و سعادت برمى خيزد. قرآن كريم هدايت جامعه را از افراد خانواده آغاز مي كند، زيرا جامعه را قوم و قبيله و عشيره 
و گروه مي سازد و هريك از اين ها نيز از كانون خانواده و افراد سرچشمه مي گيرد.(قرآن در قرآن؛ ج1،ص251) اين هدايت 
عظيم و رشد و بالندگي فرد و جامعه در مرحله ي اول به عهده ي زن و در كانون خانواده است. به قول شاعر معاصر عرب، 
حافظ ابراهيم «الامُ مدرسه، اذا أعددتهَا / اعددتَ مدرسه طيب الأعراق» مادر (زن) در تربيت كودكان همچون مدرسه اي 

عظمت حقوقى و اجتماعى زن در قرآن و سنت
مظفر اكبرى مفاخر / عضو هيات علمى دانشگاه پيام نور هرمزگان

چكيده 
نياز زن و مرد يك نياز متقابل است كه خداوند در اجتماع آن دو، نوعي آرامش عقلي و رواني، 
روحي و جسمي را برقراركرده است. بشريت هيچ دين و تمدنى به اين اندازه كه قرآن نسبت به زن 
به طور كامل مطابق با فطرت و روحيات او توجه دارد را سراغ ندارد. در قرآن ملاك برتري، تقوي 
و معنويت است. جنسيت نمي تواند معيار برتري باشد و هرگز محدويت براي كسب كمالات نيست. 
از نگاه قرآن، زن و مرد هر دو انسانند؛ هر دو مخلوق خدايند و هر دو برابر. بهشت و نعمت هاي آن 
خاص مردان نيست، بلكه آن ها براي همه ي انسان هاي متقي چه مرد و چه زن آماده شده است. زن 
مربىّ و اولين كلاس جامعه، دامان اوست. قرآن به زن همانند مردان حق مالكيت و ارث و منزلت 
اجتماعي عطاء مي كند، قرآن، ازدواج با محارم و نكاح زنِ محصنه را ممنوع ساخت و به زن ارزش 
حقوقى بخشيد تا به همگان اعلام كند كه زن كالا نيست؛ به گونه اي كه حتي پيامبر از زنان بيعت 

مي گيرد. 
كليد واژه ها: قرآن، زن، عظمت حقوقي، عظمت اجتماعي، فطرت. 
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است كه اگر آن را مستعد و آماده كني، در حقيقت ملتي با اصل و نسبي پاك آماده ساخته اي. ( نصوص حيه من الادب 
العربي المعاصر،ص 154) زيرا روش هدايت قرآن از فرد و خانواده و عشيره آغاز مي شود و به جامعه ي ايماني سرايت 
مى كند. (قرآن در قرآن؛ ج1، ص253) زن عهده دار خانه و تربيت فرزندان است و هنگامي كه از آن اهمال ورزد و متمايل 
به بدي شود، قرآن او و خانواده را به خاطر تقدس هر دو باز مي دارد «اى كسانى كه ايمان داريد، خود و خانواده ي خود را 
از آتش دوزخى كه سوخت آن مردم و سنگ هاست حفظ كنيد». (قرآن؛ التحريم،6). وظيفه  ي مرد آن است كه به سلامت 
دين و خلق و صحت و گرايش هاي آن اهتمام ورزد «بايد به خانواده ي خود سفارش كنى تا نماز را بجا آورند و صبورانه در 
انجام آن ثابت قدم باشند». (قرآن؛ طه،132) قرآن به صراحت اعلان مى كند كه زن و مرد، هر دو، از يك جوهر انسانى 

و يك نفس واحد، خلقت يافته اند و زن مايه ي آرامش و آسودگى مرد است. (قرآن؛الأعراف،189)
قرآن زن را شخصيتى با كرامت و محترم و داراى حقوق اجتماعى، مادى و معنوى قرار داده  است و از او به عنوان يكى 
از اركان جامعه ياد مى كند كه در مناسبات اجتماعى مؤثراست. قرآن محروميت هاى زنان را مورد بررسى قرار مى دهد، 
تلويحاً زن ايده آل را معرفى مى كند و در جهت نيل به چنين شخصيتى، شخصيت ها ى الگوى زنانه و راهكار هايي را جهت 
سعادت دنيوى و اخروى زن، بيان مى كند. قرآن احقاق حقوق مادى و معنوى زنان و اصالت دادن به شخصيت زن كه 
حافظ سنت و خانواده و نسل و عامل شكوفايى جامعه است، را بيان مي كند و خواهان تحقق اين مهم است. قرآن در كل 
خواهان رفع تمام محروميت ها از زنان است تا حقوق طبيعى آنان استيفاء شود. از نگاه قرآن، زن و مرد هر دو انسانند؛ هر 
دو مخلوق خدايند و هر دو برابر، امّا اين برابرى در كمالات و دستيابى به مقامات معنوى و انسانى، بندگى و تعبّد الهى و 
كرامت وجودى انسان بر سايرين است، نه در احكام و وظايف. از سوى ديگر، هر دو به يك اندازه در بنيان خانواده، اجتماع 

و بقاى نسل آدمى سهيمند. (قرآن؛ الحجرات،13)

زن در قبل از اسلام و اديان و تمدن ها ى ديگر
عرب در جاهليت قبل از اسلام به زن به عنوان كالايى مي نگريست كه همانند اموال و بهايم آن گونه كه مي خواستند 
در او دخل و تصرف مي كردند. مردان با آن ها ازدواج مي كردند، اما ازدواجي بدون هيچ حد و قيدي، همچنان كه در يهود 
و بعضي وثني ها ازدواج به اين صورت بود و با اين حال زنان به اين كار افتخار مي كردند و هر كسي را كه دوست داشتند، 
به سوي خود دعوت مي كردند و در نتيجه عمل زنا و ازدواج هاي نامشروع از قبيل زنان شوهردار بين آن ها شايع شد. 
(تفسيرالميزان، ج4، ص241) زن توانايى ارث بردن را نداشت و بر شوهرش هيچ حقي را نداشت. رسم چنين بود كه تنها 
مردان را وارث مي شناختند و معتقد بودند آن كس كه قدرت حمل سلاح و جنگ و دفاع از حريم زندگي و احياناً غارتگري 
ندارد، ارث به او نمي رسد، به همين دليل زنان و كودكان را از ارث محروم مي ساختند (تفسير نمونه،ج3،ص309) در كتاب 
كشف الاسرار چنين آمده «و عادت عرب در جاهليت چنين بود كه مادينان را هيچ چيز از ميراث بندادندي و گفتندي، 
شمشير مردان مي زنند و مؤنت مردان مي كشند، مال هم مردان بايد كه برگيرند» (كشف الاسرار،ج2ص425) بيداد ديگر 
در مورد زنان اين بود كه پس از اين كه زن طراوت و شادابي خويش را در خانه ي شوهر از دست مي داد، براي راندن او و 
آوردن همسر جديد، وي را زير فشار مي نهادند تا نه تنها از حقوق خويش بگذرد، بلكه چيزي هم بدهد و جان خويش را 
نجات بخشد. (ترجمه ي تفسير مجمع البيان،ج3و4، ص791) زنان از تمام مزاياى مجتمع بشري محروم بودند، نه مالك 
اراده ي خود بودند و نه مالك عملي از اعمال خود، نه مالك ارثي از پدر و مادر و برادر. (تفسيرالميزان ج4،ص241) عرب ها 
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از دختران عار داشتند و آن ها را زنده به گور مي كردند. قرآن آن ها را مورد سرزنش قرار داده و مي فرمايد «ازدخترى كه 
زنده به گور شد سؤال مي شود، براى چه جرمى كشته شده  بود. (قرآن،التكوير، 8 و9) بدترين خبر و وحشت زاترين بشارت 
اين بود كه بگويند همسرت دختر آورده  است (تفسيرالميزان، ج4، ص242) و «هنگامى كه يكى از آن ها نوزادش دختر 
شود، صورتش از غم و اندوه تيره مى شود». (قرآن،النحل، 58 و الزخرف، 17) و خجالت زده، او خود را از مردم پنهان 
مى كند، بخاطر خبر بدى كه به او داده شده است! او حتى به اين فكر مى افتد آيا نوزاد را با اكراه نگاهدارد، يا او را زنده به 
گور كند. حقيقتاً قضاوتشان نكبت بار است». (قرآن؛ النحل، 59) هنگامي كه مردي از دنيا مي رفت، پسر او كه از همسر 
ديگرش بود، صاحب اختيار او بود. لباسي بر روي بيوه ي وي مي افكند و او را همانند ديگر دارايي هاي برجا مانده به ارث 
مي برد. آنگاه اگر تمايل داشت، با او ازدواج مي كرد، اما مهري برايش مقدور نمي ساخت. (ترجمه ي تفسير مجمع البيان، 

ج3و4، ص 772) 
اما يهود آنگاه كه زن حائض مي شد، نه با آن غذا مي خوردند نه با آن هم نشيني مي كردند. ترتوليانوس با خشن ترين 
عبارت زن را مخاطب مى ساخت و او را «درى كه ديو از آن به درون مى آيد» مى ناميد. (تاريخ تمدن ،ج3،ص 717) ژان 
كريسوستوم قديس معتقد بود كه «در ميان تمام جانوران وحشى زيان بارتر از زن وجود ندارد». (جنس دوم،ج1، ص 159) 
آگوستين قديس كه شايد بتوان وى را برجسته ترين عالم مسيحى در تمام اعصار ناميد، معتقد بود كه «زن حيوانى است 
كه نه استحكام دارد و نه استوارى». (جنس دوم، ج 1، ص 2) عقيده ي كشيشان مسيحي درباره ي زن اين بود كه «مرد 
از زن نيست بلكه زن از مرد است. و نيز مرد به جهت زن آفريده نشده، بلكه زن براي مرد آفريده شده است». (جايگاه 
زن در اسلام و يهوديت، ص35) زن از بدى تغذيه مى كند و سرآغاز همه ى دعاوى و مخالفت ها است و راه و طريق هر 
گونه فساد اخلاق است (جنس دوم، ج 1، ص168) زني كه حيض مي بيند تا هفت زوز ناپاك است و اگر كسي هم به او 
دست بزند تا هفت روز ناپاك است و هر كه او را لمس كند تا شب نجس باشد و در هر چيزي كه بر حيض خود بخوابد 
نجس مي شود. (كتاب مقدس سفر لاويان باب 15 شماره 19 تا آخر) حقوق مالكيت زنان يهودى در دوره ى تلمودى به 
همان اندازه محدود بود كه حقوق زنان انگليسى در قرن هجدهم. عوايد و درآمد و هرگونه دارايى شان به شوهرانشان 

تعلق داشت. (تاريخ تمدن ويل دورانت، ج4،ص426)
در تاريخ گذشته ي ايران زنان داراي شخصيت حقوقي نبوده و در شمار اشياء و تحت قيوميت مردان قرار داشتند. از 
جمله ازدواج هاي شرم آور عصر ساسانيان، زناشويي خواهران با برادران، پسرها با زن پدرها و تعدد زوجات بود كه هر مرد 
مي توانست حتي 100 زن بگيرد. (زن از ديگاه اسلام، ص31) در امپراطورى ساسانى، زن شخصيت حقوقى نداشت؛ يعنى 
به عنوان يك شخص كه دارى حق و حقوقى باشد محسوب نمى شد، بلكه به عنوان يك شى ء فرض مى شد. به بيان 
واضح تر، در آن دوره زن فقط چيزى به شمار مى رفت كه مى توانست از آنِ كسى يا حق كسى باشد، نه به عنوان شخصى 

كه خود، صاحب حق باشد و حقوقى داشته باشد. (زن در حقوق ساسانى،40)

عظمت حقوقي زن در قرآن
قرآن زن را با مرد در پذيرش تكاليف شرعي و آن چه كه از پاداش و جزاء كه آن را مبدأ تكليف وحدت مي نامند، 
متساوي مي داند. تساوي در تكاليف شرعي و واجبات و جزاء و پاداش يك پديده ي عام در خطابات تشريعي، قرآن و سنت 
است. براساس مبدأ تكليف، مذكر و مؤنث در همه ي امور دين و دنيا تكليفي متساوي دارند. زيرا امر مهم نتايج سعي هر 
كدام از آن ها، براساس فعلي است كه از آن ها صادر مي شود «و اما كسانى كه زندگى پرهيزگارانه اى را در پيش مى گيرند، 
چه مذكر چه مؤنث، در صورتى كه ايمان داشته باشند، به بهشت وارد مى-شوند؛ بدون كوچك ترين بي عدالتى» (قرآن؛ 
النساء124) و «هركس اعمال پرهيزكارانه انجام دهد، مذكر يا مؤنث، در حالي كه ايمان داشته باشد، ما مطمئناً زندگى 
سعادتمندانه اى در اين دنيا به او خواهيم داد و (در روز قضاوت) به خاطر اعمال پرهيزكارانه شان مطمئناً پاداش آن ها 
را كامل خواهيم پرداخت»  (قرآن؛ النحل97) و «مردان تسليم  شده، زنان تسليم  شده، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان 
فرمانبردار، زنان فرمانبردار، مردان راستگو، زنان راستگو، مردان صبور، زنان صبور، مردان محترم، زنان محترم، مردان 
صدقه دهنده، زنان صدقه دهنده، مردان روزه دار، زنان روزه دار، مردان پاكدامن، زنان پاكدامن و مردانى كه غالباً به ذكر خدا 
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مشغولند و زنان ذكركننده؛ خدا براى آن ها آمرزش و پاداشى عظيم مهيا كرده است». (قرآن؛ احزاب 35) بر اين اساس، 
قرآن تقريري عام براي جايگاه زن قائل است كه در آن زن با مرد در زمينه ي امور عام و خاص و اداي امانت يكسان است 
«ما بار مسئوليت (آزادى انتخاب) را به آسمان ها و زمين و كوه ها عرضه كرده ايم، اما آن ها بار اين مسئوليت را نپذيرفتند 
و از آن ترسيدند. ولى انسان آن را پذيرفت؛ او ستمكار بود و نادان». (قرآن؛ الأحزاب 72) مگر اين كه ضرورت بشري و 
طبيعت آفرينش و خلقي زن ايجاب  كند. در اين آيه، انسان مشتمل بر مذكر و مؤنث، در حمل امانت الهي يكسانند و هر 
دو را مورد كرامت قرار داده است. «ما فرزندان آدم را گرامى داشته ايم... و آن ها را بر بسيارى از مخلوقات خود برترى 

داديم». (قرآن؛ الإسراء70) 
زن آيت و نشانه ي خداوند است «از نشانه هاي اوست كه براى شما از بين خودتان همسرانى آفريد، تا اين كه با يكديگر 
آرامش و رضايت داشته باشيد و او در قلب هاى شما نسبت به همسرانتان عشق و محبت جاى داد». (قرآن؛ الروم، 21) 
قرآن سوره اي كامل از سورالطوال قرآن (قرآن؛ النساء) را به زنان اختصاص داده  است و در مورد امور مهم زن و خانواده 
و  الواقعه22  و  الطور20  و  الرحمن72  (قرآن؛  بهشتي  نعمت هاي  از  به عنوان يكي  از زن  و  است  و جامعه سخن گفته  
كُورَ» او هر چه بخواهد مي آفريند، به  الدخان54) و هبه اي كريمانه ياد  مي كند«يَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ إنِاَثاً وَيَهَبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذُّ
هركس بخواهد دختر عطا مي كند و به هركس بخواهد پسر عطا مى نمايد» (قرآن؛ الشوري49) و مردان را ملزم به رعايت 
حقوق آن ها و معاشرت نيكو با آن ها امر فرموده  است. (قرآن؛ البقره231و 232و 228و 229و 241) خداوند در قرآن حتي 
حقوق زنان را نيز در ذكر قصص قرآني و ذكر شخصيت ها رعايت نموده و به ذكر قصه ي بلقيس، ملكه ي سبأ (قرآن؛ 
النمل،23و 24) و مريم(س) پرداخته و از او به نام رسول و صديقه ( قرآن؛ المائده 75) و زني پاك كه خداوند آن را برهمه ي 

زنان عالم برگزيده ياد مي كند. (قرآن؛ آل عمران42) 
قرآن اعلان مى دارد زنان مانند مردان مالك بهره ي كار و زحمت شان مى باشد و حقوق او را در خريد و فروش و تملك 
و غيره ثابت مى كند؛ «مردان نصيبى از آنچه به دست مى آورند دارند، و زنان نيز نصيبى» (قرآن؛ النساء32) و به زن در 
قرآن آزادي اقتصادي داده شده كه مساوي با مرد است و تفسير اين آزادي آن است كه زن قانوناً قدرت آن را دارد كه 
مالك شود و مانع از آن شود كه در ملكيت او دخل و تصرف شود؛ «مردان از آنچه والدين و خويشاوندان باقى مى گذارند 
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سهمى مى برند، زنان هم از آنچه والدين و خويشاوندان باقى مي گذارند سهمى مي گيرند. ارثيه چه كم باشد و چه زياد، 
(زنان بايد) سهمى معين بگيرند. (قرآن؛ النساء،7) زن توانايي مالك شدن و حق تجارت و دادوستد و ساير تصرفات مباح 

را در امور مالي دارد و كسي حق تجاوز و دخل وتصرف به اين حقوق را ندارد. 
قرآن، ازدواج با محارم (قرآن؛ النساء22و23) و نكاح زنِ محصنه ي شوهردار  (قرآن؛ النساء24) را ممنوع ساخت و به 
زن ارزش حقوقى بخشيد تا به همگان اعلام كند كه زن كالا نيست، تا مورد مبادله و تبادل قرار گيرد يا به ارث برسد. از 
همين رو فرمود: «اى كسانى كه ايمان داريد، براى شما حلال نيست از آنچه زنان تان باقى بگذارند، برخلاف ميلشان به 
ارث ببريد. آنان را مجبور نكنيد تا از چيزى كه به آن ها داده بوديد چشم پوشى كنند و «اي اهل ايمان، براى شما حلال 

نيست كه زنان را به اكراه و جبر به ميراث گيريد...». (قرآن؛ النساء، 19)
از جمله نشانه هاي ديگر تقدير اجتماعي و حقوقي زن اين  است كه او به آساني و رايگان قابل دسترس نبوده  و دست 
يافتن به او ميسر نيست، قرار دادن حق مهريه است كه به زن يك اعتبار مالي به نشانه ي تقدير از او مي بخشيد؛ و بر 
اين اساس مرد وظيفه دارد در آغاز پيمان زناشويى و زندگى مشترك، «مهريه اى» را به عنوان پيشكش و هديه براى 
همسر خويش در نظر بگيرد و تقديمش كند، البته اين پيشكش منحصر و مختص به زن است و هيچ كس ديگرى در 
آن سهمى ندارد، «براى شوهر حلال نيست تا چيزى را كه به او داده است، پس بگيرد... اين ها قوانين خداست؛ از حدود 
آن ها تجاوز نكنيد. كسانى كه از حدود قوانين خدا تجاوز كنند، بى عدالتى مى كنند» (قرآن؛ البقره229) از همين رو قرآن 
مى فرمايد: «مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آن ها بپردازيد». (قرآن؛ النساء4) رسول اكرم(ص) در مورد 
مهريه مى فرمايد: «هر كه زنى گيرد و در خاطر داشته باشد كه مهر او را نپردازد هنگام مرگ، چون زناكاران بميرد». (نهج 
الفصاحه؛ ص207) علاوه بر مهريه، پرداخت نفقه نيز بر عهده ي مرد و امرى واجب است؛ «پدر بايد خوراك و پوشاك مادر 
را منصفانه فراهم كند.» (قرآن؛ البقره،233) كه در صورت تخلف مرد از پرداخت آن، زن مى تواند اقامه ي دعوى كند«به 

(ايشان) در نفقه و سكني آزار و زيان نرسانيد تا آن ها را در مضيقه و رنج افكنيد» (قرآن؛ الطلاق6) 
و  ناخوشايندي  حالت  در  حتي  را  آن ها  با  نيكو  معاشرت  به  دستور  قرآن  كه  است  مهم  آنجا  تا  زن  حقوقي  كرامت 
كراهيت را اعلام داشته است و مردان را ملزم به رعايت حقوق رواني آ ن ها فرموده است؛ «اگر آن ها را دوست نداريد، 
ممكن است چيزى را دوست نداشته  باشيد كه خدا خير بسيارى در آن نهاده است». (قرآن؛ النساء19) كلمه ي «معروف: 
نيكي ها» كلمه ي است جامع كه شامل هر نوع خير و خوبي است. از ديگر موارد، رعايت حق زناشويي و عدالت با او در 
امر ازدواج براساس آيه ي زيراست «اگر بيم آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، پس بايد فقط با يكى، يا آنچه از قبل داريد 
قانع باشيد». (قرآن؛ النساء3) رسول خدا(ص) در مورد مردي كه دو همسر دارد و بين آن ها عدالت را مراعات نمي كند، 
مي فرمايد:« جاءَ يوم القيامه مغلولاً مائلاً شقه حتي يدخل النار» در روز قيامت در حالي پا به عرصه ي محشر مي گذارد كه 
بدن او به دو نيم تقسيم شده و نيمي از آن مايل است. (وسائل الشيعه، ج21؛ ص342)  قرآن كساني كه زنان را مورد اذيت 
قرار مي دهند، افرادي گناهكار مي داند كه دچار بهتان گشته اند؛ «كسانى كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را كه هيچ گناهى 

نكردند اذيت و آزازدهند، نه تنها دروغ  گفته اند، بلكه گناهى بزرگ مرتكب  شده اند» (قرآن؛ الأحزاب58) 
قرآن در زمينه ي حقوق اخروي و پاداش ايمان مي فرمايد«خداوند به مردان و زنان با ايمان، باغ هايى از بهشت وعده 
داده كه نهرها از زير درختانش جارى است، جاودانه در آن خواهند ماند؛ و مسكن هاى پاكيزه اى در بهشت هاى جاودان 
(نصيب آنها ساخته)» (قرآن؛ التوبه72) علاوه بر تساوي در جزاء و پاداش اخروي، قرآن زن و مرد را هم در حقوق دنيوي 
مساوي هم قرار داده است. «دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه انجام داده اند، به عنوان يك مجازات الهى، 
قطع كنيد» (قرآن؛ المائده38) و در جاري كردن حد الزنا مي فرمايد:  «زن زناكار و مرد زناكار را هر كدام صد ضربه شلاق 
بزنيد» (قرآن؛ النور2)  خداوند در قرآن بين زن و مرد در شايستگي پذيرش امور اجتماعي، حقوقي و مالي و امثال آن 
براساس آيه ي «و براى آنان، همانند وظايفى كه بر دوش آن هاست، حقوق شايسته اى قرار داده شده» (قرآن؛ البقره228) 

تساوي ايجاد نموده است، زيرا عقل و تكليف، مشخص كننده ي آن شايستگي هاست. 
ِ أتَْقَاكُمْ» بهترين شما در نزد خدا، پرهيزكارترين  در قرآن ملاك برتري، تقوي و معنويت است «إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهَّ
شماست (قرآن؛ الحجرات 13) جنسيت نمي تواند معيار برتري باشد و هرگز محدويت براي كسب كمالات نيست. صيغه ي 
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مذكر در زبان عربي وضع نشده  است براي «خصوص» مرد. صيغه ي مذكر وقتي در مقابل مونث قرار بگيرد، تخصيص 
مي يابد و در غير اين صورت اعم است. (تعليم و تربيت در اسلام، ص11) به عبارت ديگر همه ي آنچه در قرآن و سنت 
از خطابات به صيغه ي مفرد مذكر و جمع مذكر در زمينه هاي مختلف آمده، اعم از تكاليف شرعي و حق و حقوق و امور 
عام، شامل زن هم مي شود، بدون هيچ تمايز و تفريقي مگر آن كه در آن يك قرينه ي خاص باشد كه از آن جمله مي  
توان به تكاليف تعبدي و مالي و بدني اشاره كرد كه آن هم ناشي از سرشت و طبيعت زنان است. بهشت و نعمت هاي 
تْ للِمُْتَّقِينَ».  آن خاص مردان نيست، بلكه آن ها براي همه ي انسان هاي متقي چه مرد و چه زن آماده شده است «أُعِدَّ

(قرآن؛آل عمران133) 
با تأمل در متون قرآني مشاهده مي شود كه توجه شاياني به زن و رعايت حقوق او شده  و مردها را از ظلم و تعدي 
به حقوق او منع كرده و به تعامل با زن در حدود احسان دستور فرموده: «و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين 
روزهاى «عده » رسيدند، يا به طرز صحيحي آن ها را نگاه داريد (و آشتى كنيد) و يا به طرز پسنديده اى آنها را رها سازيد! 
و هيچ گاه به خاطر زيان رساندن و تعدى كردن، آن ها را نگاه نداريد! و كسى كه چنين كند، به خويشتن ستم كرده است». 
(قرآن؛ البقره231) و «زمانى كه عده به پايان برسد، شما مى توانيد منصفانه با آن ها آشتى كنيد، يا منصفانه از هم جدا 
شويد.» (قرآن؛ الطلاق2) و از ظلم و تعدي و تجاوز از حدود و قوانين الهي منع فرموده است: «اين ها حدود و مرزهاى 

الهى است، از آن، تجاوز نكنيد! و هر كس از آن تجاوز كند، ستمگر است» (قرآن؛ البقره 229)

عظمت اجتماعي زن در قرآن 
كساني كه معتقدند اسلام به زن ظلم كرده ، به او اهانت كرده، دچار كفر و الحاد شده اند، زيرا خداوند بر هيچ كس ظلم 
نمي كند «پروردگارت هرگز به كسى ظلم  نمى كند». (قرآن؛ الكهف49 و رك.النساء40 و يونس44 ) اسلام اهميت اساسي 
را به روح مي دهد نه جسم. روح موجودي مجرد است، نه مذكر و نه مؤنث پس در قرآن سخن از تزكيه ي روح است، نه 
سخن از زن و مرد. (زن در آينه ي جلال و جمال،ص 73) قرآن حقيقت هر انساني را روح او دانسته و بدن را ابزار وي 

مي داند. (زن در آينه ي جلال و جمال،ص 77) 
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اين كه زن در قرآن از چه جايگاه عظميمي برخوردار است، مبتني بر اين است كه انسان در قرآن چه جايگاهي دارد، 
چون قرآن كريم هرگز براي هدايت مرد نيامده است، بلكه براي هدايت انسان آمده  است. (زن در آينه ي جمال و جلال، 
ص 71) زن در اجتماع، وظيفه اى دارد كه از مرد ساخته نيست؛ نقشش بى همتاست و بدون شك، بقاى زندگى و نسل 
بشر محتاج وجود وى است. به بيان ديگر، او نيمى از پيكر جامعه است و نمى توان از او و نقش سازنده اش چشم پوشيد؛ 
قرآن زنان را در سعادت و شقاوت جامعه مؤثر دانسته و از آنان به عنوان نيمي از پيكره ي جامعه ياد مي كند. «اى مردم، 
ما شما را از همان مذكر و مؤنث خلق كرديم». (قرآن ؛ الحجرات13) نقش تعيين كننده  ي زن در بقا و گسترش نسل 
انسانى و پرورش و تربيت فرزندان و مانند آن، هميشه مورد توجه انديشمندان بوده است. به گونه اي كه در تناسبات و 
روابط اجتماعي نقش سازنده اي به عهده دارد «مردان و زنان مؤمن ياران يكديگر هستند. آن ها از پرهيزكارى طرفدارى 
مى-كنند و كارهاى پليد را منع مى نمايند، آنها نماز را بجا مى آورند و انفاق واجب (زكات) را مى دهند و از خدا و رسولش 
اطاعت مى كنند. خدا باران رحمت خويش را بر اينان مى باراند. خداست قادر متعال، حكيم ترين». (قرآن؛ التوبه، 71) اين 
توجه معطوف از ناحيه ي دين در جايي است كه زن از نظر معنوي به اوج تكامل رسيده تا در كتب آسماني نامش تجلي 
كند. چنان كه در قرآن از مريم مادر عيسي و همسر فرعون، براي مؤمنين اسوه و الگو معرفي شده اند، (قرآن؛ التحريم 

آيه 11 و 12) 
در قرآن كلمه هدايت كه موجب رستگاري انسان در دنيا و آخرت است. هميشه براي مردان و زنان به كار برده شده 
للِنَّاسِ، وسيله ي  است و اين گونه نيست كه فقط صرف خاص مردان به آن اختصاص داشته باشد، مانند آيات «هُدًى 
البقره2 و 97) جنسيت هرگز محدويت براي كسب كمالات  – البقره185و آل عمران 138و  هدايت مردمان». (قرآن 
نيست. قرآن به زن و مرد به طور مساوي توجه مي كند و آن ها را به عنوان مستكمل يكديگر معرفي مي كند «هُنَّ لبَِاسٌ 
لكَُمْ وَأنَتُْمْ لبَِاسٌ لهَُن» زنان مايه ي آرامش و عفت مردان هستند و مردان نيز مايه ي آرامش، عفت و آبروي زنان هستند». 
(قرآن؛ البقره187) لباسي كه باعث پوشش زشتي ها و عورات و موجب زينت ظاهر است «اى فرزندان آدم، ما براى شما 

لباس هايى فراهم كرده ايم كه بدن هايتان را بپوشانيد، همين طور براى تجمل». (قرآن؛ الأعراف26)
خداوند زن را با مرد در پذيرش شايستگي ها و انجام فرائض يكسان قرار داده  است و به صراحت بارها اين امر را در 
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قرآن تكرار كرده  است. « من هرگز در پاداش دادن به كاركنان در ميان شما براى هر كارى كه مي كنيد كوتاهى نمي كنم، 
چه مذكر باشيد چه مؤنث». (قرآن؛ آل عمران195و النساء124و النحل97) او همه ي ما را از يك مذكر و مؤنث آفريده 
«يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَْى». (قرآن؛ الحجرات13) و زن را با مرد در يك رديف ذكر كرده «مردان تسليم 
 شده، زنان تسليم  شده، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان فرمانبردار... خدا براى آن ها آمرزش و پاداشى عظيم مهيا كرده 

است». (قرآن؛ الاحزاب، 35) 
قرآن بعد از عبادت خداوند و عدم شرك نسبت به او در مورد احترام به والدين كه مشتمل بر پدر و مادر است، سخن  
َ وَلاَ تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلوَْالدَِيْنِ إحِْسَاناً....» (قرآن؛ النساء36) قرآن به رعايت حق مادر و اكرام خاص  گفته «وَاعْبُدُوا االلهَّ
آن توصيه نموده است و توصيه به احسان و سعي در جهت خدمت به او را و عدم آزار و اذيت او سفارش نموده است. 
«پروردگارت مقرر كرده است كه غير از او، كسى را پرستش نكن و به والدين خود احترام بگذار. تا زمانى كه يكى يا هر 
دوى آن ها زنده هستند، هرگز به آنها "اف" نگو (كوچك ترين حركت ناراحت كننده) و بر سر آن ها داد نزن؛ با آن ها با 
هُ وَهْنًا عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ أنَِ اشْكُرْ  يْنَا الإِْنسَْانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ أُمُّ محبت رفتار كن». (قرآن؛ الإسراء23) و «وَوَصَّ
ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إلِيََّ المَْصِيرُ، ما به انسان سفارش كرديم تا به والدينش احترام بگذارد. مادرش او را باردار شد و بار سنگين 
و سنگين تر شد. تا دو سال (مراقبت فراوان) طول مى كشد كه از شير گرفته شود. بايد از من سپاسگزار باشى و همچنين 
از پدر و مادر خود. سرنوشت نهايى به سوى من است».  (قرآن – لقمان 14) قرآن به نيكي به پدر و مادر سفارش كرده، 
هُ وَهْنًا عَلىَ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ» به شيوه ي اطناب، تأكيد  ولي در آيه ي مذكور با آوردن جمله ي معترضه «حَمَلتَْهُ أُمُّ
بيشتري بر روي مادر است كه او را با رنج و مشقت بسيار در دوران حاملگي، حمل و به مدت دو سال كودك را شير 

مي دهد. (جواهر البلاغه، ص200)
قرآن همچنين ضوابط و قوانين دقيقي در مورد شئون زندگي زناشويي در حالت مشترك و حالت طلاق زن قرار مي دهد 
كه همه ناشي از عنايت خاص خداوند نسبت به زن در همه شرايط است. «اگر قبل از تماس با زنان، يا قبل از آن كه 
برايشان مهريه تعيين كنيد، آن ها را طلاق دهيد، اشتباهى مرتكب نمى شويد، در اين صورت با غرامتى منصفانه، برايشان 
جبران كنيد. ثروتمند به اندازه ي تواناييش و تهيدست به اندازه ي تواناييش، اين وظيفه اى است بر پرهيزگاران. اگر زنان 
را قبل از تماس با آن ها، ولى پس از آن كه برايشان مهريه تعيين كرديد طلاق دهيد، غرامت نصف مهريه خواهد بود، 
مگر آن كه داوطلبانه از حق خويش بگذرند، يا كسى كه باعث طلاق شده، بخواهد از مهريه بگذرد. گذشت به پرهيزگارى 

نزديك تر است. بايد روابط دوستانه را ميان خود حفظ كنيد. خدا بر اعمال شما بيناست». (قرآن؛ البقره236،237)
قرآن به زن صبغه ي مسئوليت اجتماعي عطا فرموده و براي تحكيم جايگاه اجتماعي زن، پيامبر از زنان بيعت مي گيرد 
كه دال بر مسئوليت هاي مستقل آنان در جامعه همانند مردان است «اى پيامبر، هنگامى كه زنان مؤمن، كافران را ترك 
كردند و از تو تقاضاى پناهندگى كنند، اگر با تو عهد كنند.... عهد آنها را بپذير». (قرآن؛ الممتحنه12) پيامبر اكرم(ص) در 
بيان عظمت حقوقي و اجتماعي حضرت خديجه(س) مي فرمايد: «به خدا بهتر از او را خدا به من عوض نداد. در آن وقت 
كه همه ي مردم كافر بودند، به من ايمان آورد، و در آن هنگام كه همه مرا تكذيب كردند، او مرا تصديق كرد و آن گاه 
كه مردم مرا از مال خود محروم ساختند، او در دارايي خود با من مواسات كرد و خداوند فقط از او نه از ساير زنان، به من 

فرزند عنايت كرد». (نساء النبي، ص29)
زن فردي است از افراد جامعه كه براساس فطرت و آفرينش ذاتي خود علاوه بر اين كه نيازمند خانواده و فرزند است، 
محتاج و نيازمند لذت هاي طبيعي و دنيوي و محتاج قيم و حامي و كفيل و حق ازدواج است كه در قرآن به اين نياز زن 
نيز پاسخ داده شده  است «كسانى را كه در ميان شما مجرد هستند، به ازدواج تشويق كنيد.» (قرآن؛ النور32)  قرآن به 
حفظ جايگاه و آبروي زن بسيار اشاره  كرده و در برابر اتهام به او، مجازات هاي سنگيني را مدنظر قرار داده  است؛ «كسانى 
كه به زنان شوهردار تهمت زناكارى مى زنند، سپس نمى توانند چهار شاهد بياورند، آن ها را هشتاد ضربه شلاق بزنيد و 
هيچ شهادتى را از آن ها نپذيريد؛ آن ها پليد هستند». (قرآن؛ النور4) و «مطمئناً كسانى كه به دروغ، به زنان شوهردار 
مؤمن و صالح تهمت مى زنند، در اين دنيا و در آخرت به لعنت گرفتار شده اند؛ آن ها به عذابى هولناك دچار شده اند.» 

(قرآن؛ النور23) 
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ديدگاه

قرآن به زن به عنوان يكي از اركان خوشبختي جامعه مي نگرد و از او به عنوان منبعي از منابع ثبات و قرار و امنيت 
و آرامش خاطر ياد مي كند «از جمله نشانه هاي اوست كه براى شما از بين خودتان همسرانى آفريد، تا اين كه با يكديگر 
آرامش و رضايت داشته باشيد و او در قلب هاى شما نسبت به همسرانتان عشق و محبت جاى داد. در اين، اثباتى است 
كافى براى مردمى كه فكر مى كنند» (قرآن؛ الروم21) مودت و دوستي و رحمت پيوندي است كه فقط در علاقه ي جنسي 
خلاصه نمي شود، بلكه بعد عاطفي و اخلاقي را هم شامل مي شود. در آيه ي «وَلهَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَليَْهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ» (قرآن؛ 
البقره228) قرآن مرد و زن را در همه ي شئون و احوال و معامله ي به معروف يكسان و داراي حقوقي متقابل نسبت به 

يكديگر مي داندكه هيچ عمل و كاري نيست كه مرد از عهده ي آن برآيد ولي زن توانايي انجام آن را نداشته باشد. 

تفاوت ها ي زن و مرد و علل آن از ديدگاه قرآن 
در احكام و وظايف، تفاوت هايى براى زن و مرد لحاظ شده كه براساس نوع آفرينش و جايگاه زن در نظام خلقت و 
طبيعت است. اسلام برخي از تكاليف را از زنان ساقط كرده است نه به اين خاطر كه او مساوي مرد نيست، بلكه به جهت 
رفع رنج و زحمت و مشقات از او كه ناشي از جنسيت و فطرت و طبيعت اوست، نه اين كه وسيله اي باشد براي طعنه زدن 
به عقل و كرامت و شخصيت انساني زن،  به عنوان مثال قرآن شهادت زن در حقوق مالي را در مقابل شهادت مرد قرار 
مي دهد (قرآن؛ البقره282) كه عادتاً به سبب  كم اطلاعي زن در امور مالي است؛ زيرا زن بيشتر زمان خود را در منزل و 
امور مربوط به تربيت فرزندان سپري مي كند و در نتيجه نسبت به معاملات مالي و خريد و فروش داراي اطلاعات كم و 
حافظه ي ضعيف تري است، برعكس مردان كه بيشتر وقتشان صرف امور مالي مي شود و يا اداره ي خانه و بقاء نسل كه 
به عهده ي زن است سبب اسقاط نماز جمعه و جماعت و جهاد و تخفيفات مالي از قبيل مهريه و نفقه مي شود. در زمينه ي 
حق ميراث نيز اسلام ميراث مرد را دو برابر زن قرار داده است (قرآن؛ النساء11) زيرا اسلام مسئوليت مالي و مهريه و نفقه 
و هزينه هاي زندگي را به عهده ي مرد قرار داده است. يا در مسئله ي ديه ي قتل، ديه ي زن را نصف ديه ي مرد قرار داده 
است؛ زيرا زيان مالي كه در نبود مرد گريبان گير خانواده مي شود به مراتب بيشتر و شديدتر از زن است و معقول و منطقي 
است كه بايد ارث او هم بيشتر باشد. مسائل ديگري كه قرآن زن را غير مساوي با مرد قرار داده است، در حقيقت خدمت 
به زن و ارزش بخشيدن به اوست، نه تبعيض و بى عدالتى. اسلام مى خواهد زن به مقام والاى انسانيت دست يابد؛ در 
سرنوشت خويش دخيل باشد و آن چنان كه شايسته يك انسان است زندگى كند؛ از همين رو، مسير كمالش را تعيين و راه 
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عظمت حقوقى و اجتماعى زن در قرآن و سنت

را نشانش داده  است تا وى به اختيار و اراده خويش، مسير سعادت برگزيند و به كمال انسانى خويش نائل گردد.
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